
گفت‌وگو با مردی که کوهنوردی‌هایش در فضای مجازی جنجالی شده است

 جایی که من می‌روم
بز کوهی نمی‌تواند برود!

اصلا ترس برایت معنی دارد؟

ــاع  ــتادن روی ارتف ــا از ایس ــم ام ــت می‌کن ــرود وحش ــرعت ب ــا س ــینی ب ــده ماش ــر رانن گ ــه. ا ــتش ن راس
واقعــا لــذت می‌بــرم. 

بعضی‌هـا می‌گوینـد حتـی بزکوهـی هـم جـرات نـدارد بـه نقاطـی کـه صعـود می‌کنـی، بـرود. ایـن را قبـول 

داری؟

یــک روز رفتــه بــودم فیلــم بگیــرم و چوپانــی را دیــدم کــه بزهایــش را بــرای چرانــدن آورده بــود. بزهای 
او تــا یــک نقطــه‌ای می‌آمدنــد و بعــد از آن قفــل می‌کردنــد. وقتــی بــه حرکــت ادامــه مــی‌دادم، بزهــا 
کــه ریخــت و قیافــه ایــن بــه مــا نمی‌خــورد. معلــوم نیســت از چه‌نــژاد و  بــا تعجــب نــگاه می‌کردنــد 
. یکــی از ماشــین و ســرعت  کــه این‌طــور جلــو مــی‌رود. علاقــه شــخصی اســت دیگــر طایفــه‌ای اســت 

 . کار خوشــش می‌آیــد و یکــی هــم مثــل مــن از ایــن 
ایده این کار چطور به ذهنت رسید؟

کــوه احاطــه شــده اســت. مــن در کوهســتان بــزرگ شــده‌ام و از بچگــی  دورتــا دور شــهر مــا ایــام بــا 
گفــت دره خفنــی  علاقــه خیلــی زیــادی بــه ارتفــاع داشــتم. یکــی دو ســال پیــش یکــی از دوســتانم 
ــر روز  ــه ه ک ــوری  ــردم. ط ک ــدم ذوق  ــه دی ک ــم و دره را  ــم. رفتی ــم بگیری ــم از آن فیل ــرده و بروی ک ــدا  پی
بــه آنجــا می‌رفتــم. عمــق ایــن دره زیــاد اســت. اولیــن بــار دوســتانم اجــازه نمی‌دادنــد زیــاد بــه دره 
ــر بــروی می‌افتــی. دفعــات بعــد  گ کــه ا نزدیــک شــوم و بــه شــدت می‌ترســیدند و منعــم می‌کردنــد 
گفتــم یکبــار بــروم و فیلــم بگیــرم  وقتــی دیــدم خیلــی می‌ترســند تنهــا می‌رفتــم. بعــد هــم بــا خــودم 
ــا  ــد ب ــان آم ــه خوش‌ش ــدم هم ــه دی ک ــد  ــی دارن کنش ــه وا ــردم چ ــم م ــم ببین ــرار ده ــه‌ام ق و در صفح

ــد.  ــیده بودن ــه ترس این‌ک
چند سال است این کار را به طور جدی دنبال می‌کنی؟ 

سه سال. 
فیلم‌هایتان را تنها ضبط می‌کنید؟

ــودم  ــا خ ــتانم را ب ــر از دوس ــار دو نف ــه یکب ــرم. البت ــودم نمی‌ب ــراه خ ــی را هم ــتم و کس ــا هس ــه تنه بل
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او گروه تپش   فیلم‌های  و  تصاویر  مدت‌هاست  که  است  ایلام  شهر 
به  ایمنی  و  حفاظتی  تجهیزات  هیچ‌گونه  از  استفاده  بدون  که  درحالی 
در  او  می‌شود.  منتشر  می‌کند،  صعود  شهر  نقاط  سخت‌ترین  و  کوه‌ها 
شرایطی صعودهای خطرناکش را انجام داده و این جمله را به زبان محلی 
از جای خود  او  پای  زیر  است سنگ‌های  ممکن  لحظه  هر  که  می‌گوید 
از  بیش  او  کند.   سقوط  دره  عمق  به  متر  صدها  بعد  ثانیه‌ای  و  بلغزد 
یک‌میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد که بسیاری از آنها معتقدند 
گذاشتن  با  و  می‌خواهد  شیر  جگر  می‌دهد،  انجام  مرد  این  که  کاری 
کار  این  از  دست  می‌خواهند  او  از  صفحه‌‌اش  در  هشداری  کامنت‌های 
»به  دره«،  ته  نیفتیم  ما  بگیر  بردارد. »آقا میلاد گوشیو محکم  خطرناک 
خدا حمایتت می‌کنیم تو نرو اون‌جور جاها فقط«، خدا شاهده کلیپ‌هاتو 
می‌بینم استرس می‌گیرم«، »ما فالوت می‌کنیم لایک و کامنت هم می‌ذاریم 
تو فقط جلوتر نرو«، »عزرائیل از این فرار می‌کنه«؛ اینها تنها چند نمونه از 
اتفاق  لحظه  هر  دارند  استرس  که  است  کرمی  دنبال‌کننده‌های  نگرانی‌ 
ناگواری برای او رخ دهد اما کرمی به تپش می‌گوید هیچ ترسی از ارتفاع 

ندارد و کارش را بلد است. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید. 

ســلمان چنــد بــار زنــگ در را زد امــا خبــری از 
بازشــدن نبــود. بــه ماجــرا مشــکوک شــد و کلیــد 
ــه شــد چنــد  ک ــه  ــد. وارد خان را در قفــل چرخان
بــاری نســیم را صــدا زد امــا خبــری از او نبــود. 
زد؛  خشــکش  خــواب،  اتــاق  بــه  ورود  از  پــس 
بــا  نمی‌شــد.  بــاورش  می‌دیــد  کــه  صحنــه‌ای 
کمــک  داد و فریــاد از همســایه‌ها درخواســت 
کــرد. چنــد نفــر از همســایه‌ها وارد اتــاق شــده 
کــه از ســقف  ــه‌رو شــدند  ــا جســد نســیم روب و ب
بــه  ســریع  همســایه‌ها  از  یکــی  بــود.  آویــزان 
کــرد  ســعی  و  آورد  چاقــو  و  رفــت  آشــپزخانه 
بــه  نرســید.  قــدش  امــا  کنــد  پــاره  را  طنــاب 

ســالن رفــت و صندلــی برداشــت و برگشــت و 
از  دیگــر  یکــی  و  ســلمان  کــرد.  پــاره  را  طنــاب 
تخــت  روی  را  نســیم  ســرد  پیکــر  همســایه‌ها 
اهالــی،  بــا تمــاس  بعــد  خواباندنــد.  دقایقــی 
مأمــوران کلانتــری و امدادگــران اورژانــس خــود 
بــا معاینــه  را بــه محــل رســاندند. امدادگــران 
مــرگ  از  زیــادی  زمــان  گفتنــد  نســیم  بــدن 
کاری بــرای احیــای او از دست‌شــان  گذشــته و 

برنمی‌آیــد. 
قتــل  کشــیک  بازپــرس  بــا  کلانتــری  مأمــوران 
شــجاعی  گاه  کارآ همــراه  او  و  گرفتنــد  تمــاس 
از  در محــل حاضــر شــدند. شــواهد حکایــت 

بــا  جســد  امــا  داشــت‌  جــوان  زن  خودکشــی 
پزشــکی‌قانونی  بــه  جنایــی  بازپــرس  دســتور 
مــرگ مشــخص شــود.  تــا علــت  منتقــل شــد 
گاه مأموریــت داده شــد بــا  کارآ همچنیــن بــه 
آمــاده  را  پرونــده  گــزارش   ، بیشــتر تحقیقــات 
کنــد.  ســرگرد ابتــدا بــه تحقیــق از همســایه‌ها 
بهتــر  ســلمان  روحــی  وضعیــت  تــا  پرداخــت 
یکــی  کنــد.  صحبــت  او  بــا  بتوانــد  تــا  شــود 
نســیم  و  ســلمان  گفــت:  همســایه‌ها  از 
و  داشــتند  دعــوا  و  اختــاف  هــم  بــا  گاهــی 
ــب  ــید. امش ــوش می‌رس گ ــه  ــان ب سروصدای‌ش
کــه صــدای داد و فریادهــای ســلمان را شــنیدم 

کــردم دوبــاره در حــال دعــوا بــا  در ابتــدا تصــور 
کــه توجهــی نکــردم. بعــد دیــدم  نســیم اســت 
صــدای کمک‌خواهــی می‌آیــد و ســریع از خانــه 
بیــرون آمــدم. چنــد نفــر دیگــر از همســایه‌ها 
هــم بــه راه‌پلــه آمــده بودنــد. خودمــان را مقابــل 
بــود؛  بــاز  آپارتمــان  در  رســاندیم.   9 واحــد 
جســد  رفتــم.  اتاق‌خــواب  بــه  و  شــدیم  وارد 
هرچــه  بــود.  آویــزان  ســقف  از  نســیم‌خانم 
کنــم،  پــاره  را  طنــاب  نتوانســتم  کــردم  تــاش 
بــا چاقــو  را  آوردم و طنــاب  از ســالن صندلــی 
بــود.   مــرده  کــه  آوردیــم  پاییــن  را  او  و  بریــدم 
پرداخــت.  خانــه  بررســی  بــه  ســپس  گاه  کارآ
در  به‌هم‌ریختگــی  و  درگیــری  از  آثــاری  هیــچ 
رفــت.  ســلمان  ســراغ  نمی‌شــد.  دیــده  خانــه 
ــود و یکــی از همســایه‌‌ها  ــاب ب مــرد جــوان بی‌ت
ســرگرد  دهــد.  دلــداری  او  بــه  می‌کــرد  ســعی 

کــرد و خواســت بــا دقــت بــه  خــودش را معرفــی 
گــزارش  پرســش‌هایش پاســخ دهــد تــا بتوانــد 

کنــد.  کامــل  را  پرونــده 

یوی قتل نسیم سنار


